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  ۱۳۹۰ بهار ـ تابستان، ۱شمارة ، ، دورة جديددانشگاه علوم اسلامي رضويحقوق كيفري، هاي  آموزه

  
  

  هشد تا حقوق كيفري قرارداديي حقوق كيفر از
  دكتر اميرحسن نيازپور    
  استاديار دانشگاه شهيد بهشتي    

  چكيده
 حقوق است كه به شكل سنتي با رويكـردي          ةحقوق كيفري قهرآميزترين شاخ   

 كيفري با مـاهيتي     در اين بستر، حقوق   . دهد سويه به پديدة بزهكاري پاسخ مي       يك
 فراينـد در  را   وي   ة اراد  يـا  كـه نظـر   آن  كند؛ بي   مجازات مي را   بزهكارسركوبگر  

با وجود اين، حقوق كيفـري امـروزه بـه دليـل            . گيري مورد توجه قرار دهد     تصميم
شناسي، حقوق بشري متحول شده       جرم هاي سياست جنايي،   تأثيرپذيري از آموزه  

.  مجرمانه اتخاذ كـرده اسـت      ةدهي به پديد   و راهبردهاي جديدي را براي پاسخ     
اسـت كـه در     » راهبرد قراردادي شدن حقوق كيفري    «بارزترين نماد اين تحول     

در .  مداخلـه نمايـد    بزهكـاري دهي به     پاسخ فرايندتواند در    ي م بزهكارپرتو آن   
هـاي پيـدايش و       از زمينـه   ،اين نوشتار پس از شناسايي ماهيـت حقـوق كيفـري          

  .آيد ن حقوق كيفري سخن به ميان ميماهيت قراردادي شد
 كيفـري، قـراردادي شـدن حقـوق         ةحقـوق كيفـري، مـصالح      :يواژگان كليـد  

                                                        
 ۸/۲/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  
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  .كيفري، سياست جنايي، دادستان
  درآمد

هـاي  رد داراي كارك  ،هـاي حقـوق    ترين شاخه  حقوق كيفري به عنوان يكي از قديمي      
رفتارهاي ناقض در بعد آموزشي، اين رشته . متعدد آموزشي ـ حمايتي و سركوبگر است 

هنجارهاي بنيادين را به شهروندان معرفي كرده و بايدها و نبايـدهاي كيفـري را بـه آنـان       
ن رهگذر با جرم شـناختن برخـي اعمـال و شناسـاندن             يحقوق كيفري از ا   . آموزد مي

 ي اساس ـ يصدد آموختن ارزشها   پذيري كيفري آنها به شهروندان در      قابليت سرزنش 
 ة از اين حيـث، حقـوق كيفـري بـه منزل ـ           .)۱۵۸: ۱۳۸۱كوشا،  (يد  آ ميي به آنان بر   اجتماع

در اين قلمرو ساماندهي نمـوده و       را  چارچوب رفتاري شهروندان    » آموزگار كيفري «
از همين روست كه شماري از انديـشمندان        . آموزد چگونه رفتار كردن را به آنان مي      
  .اند  فرهنگ يك جامعه پنداشته وكيفري اين شاخه را نمايانگر تمدن

تگر داشـته و    ي حمـا  ة جنب يرد آموزش كارك از   يحقوق كيفري در كنار برخوردار    
 ي نظم عمومي و آزاديهـاي فـردي نيـز پاسـدار    ،از حقوق جامعه، بزهديدگان، امنيت   

ن يادي بنياين شاخه با بهره جستن از سلاح كيفر به دنبال پاسداري از ارزشها          . كند مي
از ايـن منظـر، حقـوق كيفـري     . باشد ان مي و حقوق فردي و جمعي شهروند   ياجتماع
 و آن دســته از يفــركي يدهايــدها و نبايــ حمايــت از بايتــرين ســازوكار بــرا اصــلي
  .اند ردهكدا ي راه پيياست جناي سةه به عرصك است ي و اجتماعي اخلاقيها آموزه

ان ي ـ نما يعلاوه بر اين، حقوق كيفري داراي كاركرد سـركوبگر نيـز بـوده و بـرا               
. نـد ك يز م ـك ـ ابزار مجازات تمر يريارگك كيفري و به     يها  جنبه بر شبكه   نياساختن  

 تحميـل مجـازات بـر مرتكـب         يدر اين بستر، تاوان نقض هنجارهاي بنيادين اجتمـاع        
اي از تاريخ حقوق كيفري با ماهيت و رسالت متنوع و          جرم است كه البته در هر برهه      
  .)۲۹: ۱۳۸۵، بولك( گاه متضاد متبلور شده است

انـدركاران   ، موضوع كيفر تلقي شده و بر همين اساس دست         بزهكاراين منظر،   از  
 نـوع و    ةبه ويـژه در زمين ـ    (توانند بدون توجه به اظهار نظرهاي وي         عدالت كيفري مي  

سـان،   نديب ـ.  خويش و تعيين مجازات مبادرت ورزنـد       ةبه تحميل اراد  ) ميزان پاسخها 
رد به شكل قهرآميز، از بيـرون       يكن رو يا در پرتو    بزهكار نظام عدالت كيفري با      ةرابط
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  .)۱۴۴: ۱۳۸۱دلماس مارتي، ( شود ييافته تعريف م  و انقطاعشده تعيين
رده كن هدف صرفاً به سركوبگري تكيه       ي به ا  ي دسترس ي برا يحقوق كيفري سنت  

ايـن  . نگـرد  ي م ـ يفـر كي فراينـد  در   بزهكار حضور    و به مداخله » ستاي ا يرديكرو«و با   
شناسـانه، مـديريتي و غيـره        ثير تحولات حقوق بشري، جـرم     أحت ت گرايش، امروزه ت  

سته شـدن   ك ـن عرصـه و ش    ي ـهاي پيدايش راهبردهاي نوپديد بـه ا       تعديل يافته و زمينه   
 در پرتو   يفركيوبگر را فراهم كرده است؛ چنان كه حقوق         كنش سر يانحصار مطلق ب  

 سـركوب    بـراي  يدار شـده و ديگـر بـستر       ي ـاين تحولات با كاركردهاي جديدي پد     
د، بلكه از ساير ظرفيتهاي نظام      يآ يبه شمار نم  ) آن هم از رهگذر مجازات    (ان  بزهكار

  .(Regoli, 2008: 418) گيرد دهي به مجرمان بهره مي حقوقي نيز براي پاسخ
 يگـذار كنارقراردادي شدن حقوق كيفري از بارزترين ايـن تغييرهاسـت كـه بـا               

 كيفـري قائـل     فراينـد ا در   ي ـ پو ي نقـش  ربزهكا ي كيفري برا  ة سركوبگر شبك  يها جنبه
 فراينـد  در   بزهكـار ن راهبـرد واگـذاري اختيـار بـه          ي ـگر سخن، هدف ا   يبه د . شود يم

توان آن را بارزترين نمـاد نزديـك شـدن حقـوق مـدني و                يه م كگيري است    تصميم
ــري پنداشــت   ــوق كيف ــئس،  (حق ــت م ــ.)۱۸۱: ۱۳۸۵آل ــا    ندي ب ــري ب ــوق كيف ــان، حق س

 و مقـام    ة بزهكـار  سـازي اراد  هـاي حقـوق مـدني اسـباب برابر          برداري از آمـوزه    گرته
  . مجرمانه را فراهم آورده استةدهي به پديد  پاسخفرايندقضايي در 

رونـده اسـت كـه ضـمن       يـك راهبـرد پـس    يياست جنـا  يبينش توافقي از منظر س    
از اين رو، راهبرد قـراردادي      . دهد دهي را تغيير مي     پاسخ ةپذيرش الگوي مرجع، شيو   

 امكان منعطف شدن نظـام      بزهكارقوق كيفري با به رسميت شناختن رضايت        شدن ح 
نيـازپور،  (سازد  عدالت كيفري در قبال ناقضان هنجارهاي بنيادين اجتماعي را فراهم مي       

ان بزهكـار  از   ي بـه شـمار    يده ـ  پاسـخ  ي برا ييگذاران جنا  استيچه س اگر. )۲۹۷: ۱۳۸۹
  .ندريگ ي بهره مي سنتيها و روشها هنوز از آموزه

 تــدابير ســنتي حقــوق كيفــري و يروي فــرا بــه ايــن راهبــرد از چالــشهايروآور
از . گيـرد   سرچشمه مي  ،ها و موازين سنتي اين شاخه       آموزه اييارك ناظر به    يترديدها

 يور بـه بازسـاز    ك از رهگـذر شناسـايي راهبـرد مـذ         ييگذاران جنا  استين رو، س  يهم
به اين ترتيـب،  . اند ردهك توجه يفريكرد نظام عدالت ك و بهبود عمل  يده  پاسخ فرايند
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ن راهبرد از معرفـت حقـوق كيفـري و          يش به ا  ي گرا يين چرا يي تب ين نوشتار برا  ي ا در
  .آيد هاي پيدايش و ماهيت قراردادي شدن حقوق كيفري سخن به ميان مي زمينه

  امري بودن قواعد حقوقي ترين نماد اصلي: حقوق كيفري) الف
اعدي است كه به منظور برقـراري نظـم و امنيـت در             قواعد حقوقي شامل مجموعه قو    

. (Honre, 1995: 2) باشند جامعه و اجراي عدالت وضع شده و داراي ضمانت اجرا مي
به ديگر سخن، به قواعد ضمانت اجراداري كه به تنظيم روابـط اجتمـاعي و اسـتقرار                 

واعـد بـراي    يـن ق   ا .)۸: ۱۳۸۷نوربهـا،   ( ورزند، قواعد حقوقي گوينـد     عدالت مبادرت مي  
تـوان بـه      آنهـا مـي    ةهايي هستند كه از جمل ـ     هاي خود داراي خصيصه   دسترسي به هدف  

 .)۵۴: ۱۳۸۳كاتوزيـان،   (  و الزامـي بـودن اشـاره كـرد         شـتن دا ضمانت اجـرا   بودن،   فراگير
هاي حقوق از همين ويژگيها براي پاسـداري          شاخه حقوق كيفري نيز به عنوان يكي از      

بـه  .  تبيين و حمايت بايدها و نبايدها برخـوردار اسـت          ،ياز ارزشهاي اساسي، اجتماع   
  .گيرد همين منظور در اين قسمت معرفت حقوق كيفري مورد شناسايي قرار مي

   امري بودن قواعد حقوقيةپذيرش حداكثري قاعد. ۱
هاي قواعد حقوقي است كه در پرتو آن نظـام حقـوقي          الزامي بودن از بارزترين خصيصه    

اي خـود، خـصوصاً سـاماندهي روابـط اجتمـاعي، همگـان را بـه                براي دسترسي به هدفه   
 ةقواعد حقوقي بـا برخـورداري از ايـن ويژگـي، اراد           . سازد  پيروي از اين قواعد ملزم مي     

 ةيعنـي، مـستقل از اراد     . كنـد   گذار در مسائل حقوقي را به شـهروندان تحميـل مـي             قانون
پـذير    امكـان اين قواعـد گذاري  چنان كه كنار  . آيد  شهروندان تنظيم شده و به اجرا درمي      

  .)۶۴ :۱۳۸۰دل وكيو، (  احترام گذارندهاجانبه به آن نبوده و همگان بايد به شكل همه
 شـهروندان در تغييـر آنهـا بـه دو           ة اقتدار و نقـش اراد     ةقواعد حقوقي با توجه به درج     

اند كه شهروندان  شكل نخست، قواعد حقوقي تكميلي يا تفسيري     . شوند  شكل تقسيم مي  
به ديگر سخن، قواعد . باشند گذار داراي اختيار مي در پذيرش اين گونه دستورهاي قانون

اند كـه اشـخاص در اجـراي آن آزاد بـوده و               حقوقي تكميلي آن دسته از قواعد حقوقي      
  .يكديگر توافق نمايندگذار وضع كرده با  توانند برخلاف آنچه كه قانون مي
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ها و تندان در تعيين تكليف شماري از مناسب شهروة دسته از قواعد حقوقي اراد    اين
تواننـد   هاي حقوقي را به رسميت شناخته و در پرتو اين رويكـرد اشـخاص مـي               پديده
شده در هنگام عد يادبا وجود اين، قوا.  مقدم شمارندگذار قانون ة خود را بر اراد   ةاراد

آمـده و در     ه كار  حقوقي و يا نبود توافق ميان آنان ب        ةرابط ايجاد اختلاف ميان طرفين   
بـراي نمونـه، شـماري از    . شـود  اساس آنها تعيين تكليف مي صورت بروز اختلاف بر   

توافق و يـا      تكميلي يا تفسيري داشته كه در صورت نبود        ةها جنب  قواعد ناظر به معامله   
  .شود  مقنن مراجعه ميةايجاد اختلاف به اراد

 ةشـوند فراتـر از اراد       مـي  اما شكل دوم كه قواعد حقوقي امري يا اجباري ناميـده          
 را از شـهروندان     گـذار   قـانون  ةخـلاف اراد   شهروندان قرار گرفته و امكان توافـق بـر        

 زيرا اين قواعد عمدتاً به نظم عمومي و يا اخلاق حـسنه مرتبطنـد و از                 ؛كنند سلب مي 
جعفـري  ( شـمارد  اعتبـار مـي    اين جهت مقنن توافقهاي مغاير با دسـتورهاي خـود را بـي            

 مداخلـه در  ة به اين ترتيب، قواعد حقوقي امري به شهروندان اجاز        .)۹۶: ۱۳۸۴ لنگرودي،
تواننـد دسـتورهاي     تعيين تكليف مناسبتهاي حقـوقي را نـداده و در نتيجـه آنـان نمـي               

 .)۱۵: ۱۳۸۲محـسني،   ( هـاي خـود رفتـار كننـد        تقنيني را ناديده انگاشته و مطابق خواسته      
چـه  . از قواعـد را بايـد در هـدف آنهـا جـست     مهمترين دليل الزامي بودن ايـن دسـته     

  .)۱۲۴: ۱۳۸۰واحدي، (  نظم عمومي و امنيت استيترين هدف اين قواعد برقرار بنيادي
صدد حمايت از نظم همگاني و تأمين        كه قواعد مذكور در   بنابراين، با توجه به اين    

مـدتاً بـر   كـه ع  ـمنافع جامعه هستند، از اقتدار بيشتري نسبت به قواعد حقوقي تكميلي  
 شـهروندان   ةسـان، هم ـ   بـدين . باشـند  دار مـي  ر برخـو  ـ  تأمين منافع فردي تأكيـد دارنـد      

  .مكلفند از قواعد حقوقي امري پيروي كنند
است و بـر    هحقوق در معناي مجموعه قواعدي كه ناظر به زندگي اجتماعي انـسان           

صي و   خصو ة شهروندان در مناسبتهاي حقوقي به دو گون       ة معيار چگونگي مداخل   ةپاي
 نخست، شامل مجموعه قواعد حقوقي است كه روابـط          ةگون. شود عمومي تقسيم مي  

اين دسته از قواعد و مقررات بـر روابـط ميـان    . كند ميان اشخاص با يكديگر را تنظيم مي  
  .)۸۴: ۱۳۸۶گلدوزيان، ( كنند كه حقوق خصوصي نام دارند اشخاص با هم حكومت مي

صـدد   ي از قواعـد و مقـررات اسـت كـه در    ا  مجموعـه ة دوم دربرگيرنـد ةاما گون 
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. باشـد   روابط ميان نهادهاي دولتي با يكديگر و نهادهاي دولتي با شهروندان مي  تنظيم
گانه، اعمال حاكميت نهادهاي دولتـي        قواعد و مقرراتي كه بر قواي سه       ةبنابراين، هم 

تنظـيم  اي روابط ايـن نهادهـا بـا تمـام شـهروندان را               و عمومي حاكم است و به گونه      
 هـدف ايـن شـاخه       .)۲۵: ۱۳۸۹رولـز،   ( گيرند كند، در قلمرو حقوق عمومي جاي مي       مي

  .اند تأمين آسايش و نظم عمومي است و به همين جهت قواعد مربوط به آن امري
توان به حقوق     آنها مي  ةهاي متعددي است كه از جمل      حقوق عمومي داراي رشته   

در اين ميـان، حقـوق      . ي اشاره كرد  اساسي، حقوق اداري، حقوق كار و حقوق كيفر       
 است كه با برخورداري از ضـمانت اجراهـاي          آنگير    قهرآميز و سخت   ةكيفري شاخ 

  .)۲۷: ۱۳۴۰باهري، (باشد  سركوبگر به دنبال حمايت از نظم و آسايش همگاني مي
اين استثنائات كه بـه     . نيز هست امري بودن قواعد حقوق كيفري داراي استثنائاتي        

 امـري ايـن     ةها جنب ـ  اند، در برخي گستره     سياست جنايي شده   ةاي وارد پهن   دلايل ويژه 
انـدركاران   دسـت  ة شـهروندان بـر اراد   ةساز برتري اراد   قواعد را كنار گذاشته و زمينه     

ي، پـذيرش   بزهكارهاي   پذير بودن برخي از گونه     گذشت.  است  شده عدالت كيفري 
ان و تـوافقي شـدن      بزهكـار ز  دهـي بـه شـماري ا       هاي عدالت ترميمي براي پاسخ     شيوه

  .باشد  مي اين استثنائاتةعدالت كيفري از جمل

  حاكميتي بودن. ۲
عمدتاً قواعد حقوق كيفري به دليل ارتباط با نظم و آسايش عمومي و حاكميت ملي               

هاي جديد  هاي اصلي دولت، به ويژه دولت       چه حاكميت از خصيصه   . ندرامري دا  ةجنب
 و خـواه بـه صـورت      گـذار   قـانون اه در قالـب     خـو (است كـه بـه قـدرت برتـر دولـت            

 حاكميت كه به اقتدار عالي دولت       .)۱۵۱: ۱۳۸۸عباسي،  ( شود تعبير مي )  قانون ةاجراكنند
.  فراملي و ملي است    ةشود، به طور كلي داراي دو جنب       نسبت به ديگر قدرتها تعبير مي     

ان خود و    اختيارهايي است كه دولت نسبت به شهروند       ة دربرگيرند حاكميت ملي كه  
كاركردهــاي  )۱۲۹: ۱۳۸۴آشــوري، ( يـا بيگانگــان سـاكن كــشور و مـواردي ماننــد اينهـا    

توان به كاركردهاي سياسـي، تقنينـي و قـضايي اشـاره       آنها مي ة كه از جمل   داردمتعددي  
نيني و قضايي حاكميت بيانگر اختيار دولتها در وضـع قـوانين و             قكاركردهاي ت . كرد
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اري نظـم و آسـايش عمـومي اسـت و معمـولاً بـه شـكل                آنها بـه منظـور برقـر       اجراي
 يدسترس دولتها نيز براي     .)۲۱: ۱۳۸۸گرجي،  ( دنشو ي و دادگستري متبلور مي    گذار  قانون

كنند كه بارزترين آنها حقـوق كيفـري         از ابزارهاي متعددي استفاده مي    ن هدف   يبه ا 
ضايي حاكميـت    مصاديق كاركردهاي تقنيني و ق     ةحقوق كيفري از جمل    در واقع،    .است

گيـرد    دولتهـا قـرار مـي      ةاست كه براي تضمين نظم و آسايش عمومي مـورد اسـتفاد           
كـه پاسـدار هنجارهـاي     ـبه همين جهت، قواعد ناظر به آن   .)۹: ۱۳۸۹گلدوست جويباري، (

 ةاساسي جامعه، به دنبال اجراي عدالت، حمايت از نظـم عمـومي و برخـوردار از پـشتوان                 
سـان،   ينبـد . (Siegel, 2003: 11) باشـند   امري برخوردار مي از ويژگيـ حاكميت است

اي از حاكميت ملـي بـوده كـه       كيفري بستري براي حمايت از ارزشها و مؤلفه        حقوق
  .امري دارند  وسويه قواعد ناظر به آن ماهيتي يك

  كيفرگرا بودن. ۳
ايـن  . دهاي تاريخي قدمتي نزديك به چهار هزار سـال دار           حقوق كيفري به گواهي يافته    

دهـي بـه    هاي متعدد كيفر بـه دنبـال پاسـخ    شاخه در شكل باستاني خود با استفاده از گونه    
در اين بستر، اعـدام، تازيانـه، قطـع عـضو، غـرق كـردن، از جملـة                  . بزهكاري بوده است  

دهي به ناقضان هنجارهاي بنيادين       مجازاتها بودند كه نظام عدالت كيفري به منظور پاسخ        
  .)۱۰۸ ـ  ۶۰: ۱۳۸۳وستبروك، : ك.براي آگاهي بيشتر ر(جست  بهره مياجتماعي از آنها 

هـا نيـز مـورد توجـه بـوده و حتـي بـا وجـود پيـدايش                 اين رويكرد در سـاير دوره     
ترين گزينـه بـراي واكـنش نـشان          تحولات متعدد در اين عرصه هنوز مجازات اصلي       

مروزه بـا توجـه بـه       گذاران جنايي ا   ان است؛ با اين تفاوت كه سياست      بزهكاردادن به   
 كيفرهــا تغييرهــايي را پديــد ةشناســانه در ســياه هــاي حقــوق بــشري و جــرم  آمــوزه
هـاي سياسـت    م كيفري بيشتر نظا   ةكنارگذاري مجازاتهاي بدني از زرادخان    . اند آورده

 اجـراي برخـي از   ة درماني كردن كـاركرد زنـدان، تغييـر در شـيو      ـجنايي، اصلاحي
هاي بارز   مدار نمونه   جديد كيفر مثل مجازاتهاي جامعه     هاي مجازاتها و شناسايي گونه   
  .)۱۱: ۱۳۸۶آبادي، نجفي ابرند( روند اين تفاوت به شمار مي

يعني پاسـداري از  (با وجود اين، حقوق كيفري براي انجام مهمترين رسالت خود       
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 پاسخها قرار داده   ة سامان ي اصل ةريكهمچنان مجازات را پ   ) ي اساسي اجتماع  ارزشهاي
  .ندك ي متعدد آن استفاده ميها ن هدف از گونهي به اي دسترسيو برا

ن نماد گسست يتر  اصلي؛قراردادي شدن حقوق كيفري) ب
  شناسانه در حقوق كيفري معرفت

قراردادي شدن حقوق كيفري راهبرد جديد سياست جنايي است كه بـه موجـب آن               
كديگر توافـق   خصوص تعيين سرنوشت دعواي كيفري با ي        در بزهكارمقام قضايي و    

 با پيشنهاد مقـام قـضايي   بزهكار اين راهبرد موافقت    ة بر پاي  .)۲۳: ۱۳۸۹نياز پور،   ( كنند مي
 .گيـرد  گيـري قـرار مـي       مجرمانه مبناي تصميم   ةدهي به پديد    چگونگي پاسخ  ةدر زمين 

 مقـام   ين راهبـرد بـرا    ي ـ ا يهـا  وهيان استفاده از ش ـ   كامنبود موافقت وي    كه  اي   گونه به
 بزهكـار  راهبـرد مقـام قـضايي و          ايـن  سـان، در پرتـو     بـدين . سازد ي م ينتف را م  ييقضا
 يكـديگر نـسبت بـه       ة كيفري با همكـاري اراد     فرايندهاي مختلف    توانند در مرحله   مي

  .)۳۲۱: ۱۳۸۶بوريكان، ( گيري نمايند تعيين سرنوشت دعواي كيفري تصميم

  يفركيهاي پيدايش قراردادي شدن حقوق  زمينه .۱
   تعادل ميان اصل قانونمندي و قضايي بودنيبرقرار .۱ـ۱

اين است كه قاضي بايد ) نوشته(پنداشت سنتي در نظامهاي حقوقي به ويژه رومي ژرمني 
؛ باشـد دهـي بـه بزهكـاري        چگـونگي پاسـخ    ةگذار در زمين ـ    پيرو محض سياستهاي قانون   

شود كه   تلقي ميدر اين بستر، اين گونه .را تغيير دهددهي    هاي پاسخ    شيوه بتواندآنكه    بي
 تقويت   و  به قاضي پيوسته در مقابل يكديگر قرار دارند        اختياراصل قانونمندي و تفويض     

بـه جهـت   گـذاران جنـايي       سياستبا وجود اين،     .انجامد  يكي به كنارگذاري ديگري مي    
 ني و تضعيف كيفـي اصـل قانونمنـدي، قلمـرو ايـن اصـل را توسـعه بخـشيدند                   يتورم تقن 

دهي به ميزان كيفـر        قضات براي نوسان    به  واگذاري اختيار  ).۱۱۳: ۱۳۸۱دلماس مارتي،   (
ز ياست كه مقنن ايران ن    ترين نوع اين تفويض اختيار       سنتي) اعم از تشديد يا تخفيف    (

 قضات در خصوص كاهش و يـا        يار را برا  ين اخت ي ا ۱۳۷۰در قانون مجازات اسلامي     
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توانـد در     دادگـاه مـي   «ن قـانون     اي ـ ۲۲مطـابق مـادة      ١.بيني كرده است     كيفر پيش  افزايش
صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل               

 ۴۸و يا بر پايـة مـادة   » ...تر به حال متهم باشند به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسب       
ه هر كس بـه موجـب حكـم دادگـاه بـه مجـازات تعزيـري و يـا بازدارنـد          «قانون مذكور   

محكوم شود، چنانچه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير گردد، دادگاه              
 ايـن رويكـرد     .»...تواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد            مي

هـاي     تعيين كيفـر بـه سـاير مرحلـه         ة از مرحل  وامروزه بيش از پيش مورد توجه واقع شده         
 تغيير نـوع و ميـزان       صرفاً به قضات    اختيار سان،  بدين.  يافته است  فرايند كيفري نيز تسري   

كيفـري در چگـونگي      سراسـر فراينـد      تواننـد در    ، بلكـه آنـان مـي      مجازات محدود نشده  
 ورود ةبـه ايـن ترتيـب، قـضات از لحظ ـ        . ننـد كجـاد   يان نوسـان ا   بزهكار به   يده پاسخ

اند تـا سياسـتهاي مقـنن در         ان به قلمرو عدالت كيفري اين اختيار را پيدا كرده         بزهكار
اوضاع و احوال موجود در زمان توجه به  ي را با    بزهكاردهي به     چگونگي پاسخ  ةزمين

توانند در    قضات مي  در واقع، .  تغيير دهند  دهي و بزهد  بزهكارارتكاب جرم و وضعيت     
شـده را در   دادرسي سياستهاي از پيش تعيين درسي، دادرسي و پسا   هاي پيش دا   مرحله

كـه تنهـا    ـ اصل شخصي كـردن مجـازات    از يك سو،د تا نلحت تغيير دهصورت مص
كـه كيفـر يكـي از     ـ جاي خود را به اصل شخصي كـردن پاسـخها    ـپاسخ به جرم بود
 يـك   ة به نظام عدالت كيفري امكان ارائ ـ      از سوي ديگر،   بسپارد و    ـ  مصاديق آن است  

  . داده شودع جامعه مناف وبراي رعايت بيشتر مصالحتر   متناسب وتر پاسخ واقعي

  يفركي فرايند در  نهادهاي جامعويةافتن مداخليت يرسم .۱ـ۲
 ،با پيدايش دادگستري عمومي و انحصاري شدن حق تعقيب و كيفردهي براي دولتها 

 ةعرص ـ در   ـ  رود كـه عـضو آن بـه شـمار مـي           ـ  بزهكـار نقش مراجع جامعوي از جمله      
سـان،   بـدين . ات تنـزل يافـت     مجـاز  ةكنند حد يك موضوع تحمل   در   كيفري   عدالت
توانـست بـه      كيفـري صـرفاً مـي      فرايندهاي مختلف    در مرحله  افتنيبا حضور    بزهكار

                                                        
 حقوق كيفري ايران اين نوع واگذاري اختيار به قضات براي نخستين بار             ةافزودني است كه در گستر    . ١

  . صورت پذيرفته است۱۳۰۴انون مجازات عمومي در ق
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، نظـام عـدالت     اين بـستر  در  . كند عليه خودش اظهار نظر      دادستان رد ادعاهاي    منظور
 بـه همـين    نگريـست و   مجـازات مـي    تحمـل    ي به عنوان عـاملي بـرا      بزهكاربه  كيفري  

ايـن رويكـرد     .)۸۰: ۱۳۸۲ لازرژ،( داد ي م ـ  پاسـخ  ويهـاي    واسـته ه به خ  ججهت بدون تو  
را  بزهكـار  نقش ـ  استمتحول شدهبه دلايل متعدد ه زكه امرو ـ به جرم و مجرم  سنتي

تـوان آن را فراتـر     چنان كه مـي ؛ استردهكاتر ي پونسبت به گذشته  كيفريفراينددر  
 ؛همانند دانست  » كيفري انقلاب«  يك ا ب  و دنمو رفرم كيفري تصور      و از يك اصلاح  

كند تا علاوه بر دفـاع از خـود در            فرصت پيدا مي   بزهكار در پرتو اين تحولات،      رايز
و ميـزان   نـوع    اجـراي    ،گـزينش به   ترتيبات ناظر    ةزميندر  را    نظر خود   كيفري، فرايند
  . نمايد اعلامييمقام قضا به ،پاسخ

  انبزهكاردهي به   پاسخفرايند تدريجي شدن .۱ـ۳
در . شـود  دهي به صورت عمودي طي مي       پاسخ فرايند سنتيرو عدالت كيفري    در قلم 

شده   مرتكبان شناسايي  ،يني با برخورداري از يك نگاه بالا به پا        يي، مقام قضا  اين بستر 
بـر همـين    .دهـد  ي تحت كيفر قـرار مـي  بزهكاررا مورد محاكمه و در صورت اثبات        

 سـويه   يـك  يكيفري بـا رويكـرد     عدالت   ة پهن به به محض وارد شدن      بزهكار،  اساس
دهـي    پاسخ رد ناظر به  يكرودر اين قلمرو    . گيرد  قرارمي يياست جنا ي س  پاسخ موضوع

بـه صـورت     يفـر كين جهـت نظـام عـدالت        يبـه هم ـ   و    داشته ي عمود ةجنب بزهكاربه  
  .دده ي پاسخ ميبزهكاربا يك جهش به و بندي  و بدون درجهجانبه  يك

را  ي توافق ي يا نش افق يب ، رويكرد نيا لاوه بر امروزه ع  حقوق كيفري كه   در حالي 
 از  ي در خـصوص بعـض     دهـي   پاسـخ  فراينـد  ن اسـاس،  يت شناخته و بر هم    يز به رسم  ين

  .شود ي ميسپر تدريجي و پلكاني ان به صورتبزهكار
 بـان كمرت نخـست بـا رويكـردي افقـي بـه شـماري از               ة كـه در وهل ـ    لكش ـبه اين   

شـده،  هاي اتخاذ  از تـصميم   بزهكـار  در صـورت پيـروي       دهـد و   يم ـي پاسـخ    بزهكار
  بـا  يفـر كين، نظـام عـدالت      ي ـبا وجود ا  . يابد  فيصله مي  ن بستر ي در هم  دعواي كيفري 

شـده و از ضـمانت      تمـسك   مهـاي سـنتي خـود         به شيوه  تواند يمشكست تدابير افقي    
 فراينـد  بنـابراين، امـروزه   .رديان بهره گ بزهكار به   يده  پاسخ يوبگر برا ك سر ياجراها



  

 از
يفر

ق ك
حقو

ي 
 كي

وق
حق

تا 
دي

ردا
 قرا

ري
ف

 
/هشد

شها
ژوه

 پ

۵۹  

 يـك  بـه  يفـر كيگر نظام عـدالت    يدها تدريجي شده و      در بعضي از حوزه    دهي  پاسخ
  .آورد ي رو نمسويه يك و ي سنتيباره به روشها

   كيفريفرايندهاي   قضايي شدن مرحله.۱ـ۴
هـاي   هاي متعددي است كه در ايـن ميـان مرحلـه           ين دادرسي كيفري داراي مرحله    يآ

هاي ، ماهيـت اقـدام    سان دينب. ارنددادرسي بيشتر ماهيتي اجرايي د     ادادرسي و پس   پيش
 بـر   اجرايـي داشـته و  ة كيفـري جنب ـ ي آراةكنند به عنوان نهاد تعقيب و يا اجرا    دادسرا

 در راسـتاي   دادگـاه يمهاي از تـصم يروي ـور و پ  كرد مذ يكن نهاد با رو   ين اساس ا  يهم
  .)۱۸۱: ۱۳۸۷كوشكي، (دارد  انجام اين مأموريت خود گام برمي

دهـي بـه      پاسـخ  ي ماهيت و چگونگ   ةتواند در زمين   دادسرا نمي  طبيعتاً   ،در اين بستر  
  به تعقيب متهم، گردآوري ادله، صدور ادعانامهديبا بلكه   .دعواي كيفري مداخله كند   

 ،اين رويكـرد  .كيفري مبادرت ورزدتصميمهاي قضايي ـ   كيفرخواست و نهايتاً اجراي و
 از شماري   يده بت به پاسخ  نستواند    دادستان مي  ن جهت يبه هم ه و   شدتحول  مامروزه  

 با وارد شدن در ماهيت برخي از تواند ي م دادستان،يعني. كند مداخلهدعاوي كيفري 
نـاظر بـه    و اوضاع و احوال    دهي، بزهد بزهكار وضعيت   ي، پس از بررس   يفركي دعاوي

ايـن  . دي ـ نما يري ـگ مي بـه مجـرم تـصم      يده ـ  پاسـخ  يدر خصوص چگونگ   وقوع جرم 
ن ي ـتسري يافته و به موجب آن دادسـتان ا         زي ن  كيفري يآرا اجراي   ة مرحل رويكرد به 

  . پاسخها گام بردارديل اجراكر در شييرده تا در جهت تغكدا يار را پياخت

  بيني حق كنارگذاري تعقيب دعواي كيفري براي دادسرا  پيش.۱ـ ۵
بان آن دسته از رفتارهاي     ك جامعه بايد مرت   ةاش به عنوان نمايند    دادسرا در شكل سنتي   

در ايـن بـستر، دادسـرا      . ب قـرار دهـد    ي ـ عمومي دارند، تحـت تعق     ةكه جنب را  جرمانه  م
را حق  ي ز ؛نظر كند   بزهديده از تعقيب دعواي كيفري صرف       يا تواند مانند شاكي   نمي

 جامعه بوده و دادسرا به نمايندگي از آن         تعقيب متهم و تحميل مجازات بر وي از آنِ        
 ةاز ايـن رو، ايـن نهـاد در زمين ـ   .  كيفري اسـت گيري دعواي تنها مكلف به اقامه و پي   

اختيار بوده و فقط بايد به پيگرد مـتهم          ادامه يا توقف تعقيب دعواي كيفري كاملاً بي       
 قانون تـشكيل دادگاههـاي عمـومي و         ۳ ةاين رويكرد در بند الف ماد     . مبادرت ورزد 
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... دادسـرا  «مطابق اين بنـد   . رفته است  مورد توجه قرار گ    ۱۳۸۱شده در     اصلاح انقلاب
اللهـي و حفـظ       حـق  ة دعـوا از جنب ـ    ةدار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقام ـ        عهده

ثير تحـولات  أاما تحت ت ـ. »...است... حدود اسلامي، اجراي حكم و    حقوق عمومي و    
اختيـاري محـض دادسـرا در خـصوص چگـونگي تعقيـب دعـواي                آمده اين بي   شيپ

. افته اسـت  ين اعمال نظر در اين زمينه را        جه اين نهاد امكا   يكيفري تعديل شده و در نت     
سـنجي و نامفيـد      توانـد پـس از مـصلحت       چنان كه در پرتو اين تغييرهـا دادسـتان مـي          

بـه ايـن ترتيـب،      . نظـر نمايـد    گيـري آن صـرف     تشخيص دادن تعقيب كيفري از پـي      
 بزهديــده در صــورت مــصلحت گــاه بــه  يــاتوانــد ماننــد شــاكي دادســرا امــروزه مــي

  .گرد دعواي كيفري مبادرت ورزدي پة ادامايكنارگذاري و 

  هاگيري  تصميمة وارد شدن وكيل در عرص.۱ـ ۶
 ة بـه اراد   عمـدتاً  كيفـري    فراينـد  حـضور وكيـل در       سـنتي  عدالت كيفـري     ةدر گستر 

 حـضور   ني ـجـرايم ا   برخـي     خصوص  در اگرچه ؛طرفين دعواي كيفري بستگي دارد    
 قـانون آيـين دادرسـي       ۱۸۵ ة مـاد  ۱ ةماننـد تبـصر    .گيرد  به خود مي   الزامي ة جنب افتني

ــكــ ۱۳۷۸) در امــور كيفــري(دادگاههــاي عمــومي و انقــلاب   در «: دارد يه مقــرر م
جرايمي كه مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفـس، اعـدام، رجـم و حـبس ابـد                   

 وكيـل تـسخيري بـراي او        چه متهم شخصاً وكيل معرفـي ننمايـد تعيـين         اشد، چنان ب مي
ل صرفاً حق اظهار نظر جهـت دفـاع از          كيه در اين بستر، و    كداست  ي پ .»...الزامي است 

ن ي ـافتن ا ي ـ يلا و است  امروزه در عصر حقوق بشر     كه  در حالي  .لش را دارد  موكحقوق  
 نظـام   رديك ـرو  بـه عـدالت اسـت،      ي جهت دسترس  يياور مقام قضا  يل  كيه و كنگرش  

  اصـلي  انرگ ـ   كنش وكيل به يكي از     در نتيجه   تغيير كرده و   يعدالت كيفري نسبت به و    
 ديوان  ة اساسنام  مواد  از  در برخي  ست كه از همين رو  .  تبديل شده است   ن قلمرو يدر ا 
 كيفـري پنداشـته شـده      ـ قـضايي تـصميمهاي  نظر وكيل مبنـاي  المللي دادگستري بين

 ي مـتهم را آنگـاه دارا     ي از سـو   بزهكـاري رش  يه پـذ  ك ـن سند   ي ا ۶۵ ة مانند ماد  .است
  .لش صورت گرفته باشدكي و آزادانه با ويفاكه پس از مشورت كاعتبار دانسته 

ن ي ـر ا يتحـت تـأث    حقـوق كيفـري       معرفت ذات  شود كه  ترتيب، ملاحظه مي  بدين  
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گذاران جنـايي بـا      سياست ن اساس ين مواجه شده و بر هم     يادي بن ييهاريي با تغ  تحولات
ايـن  . انـد  را بازسـازي كـرده    ي  بزهكاردهي به     پاسخ فراينداتخاذ راهبردهاي جديدي    

راهبـرد قـراردادي شـدن حقـوق        «انـد كـه      ت به شكلهاي مختلفي متبلـور شـده       تحولا
  .رود از بارزترين آنها به شمار مي» كيفري

  يفركي شدن حقوق يت قرارداديماه. ۲
  جانبه بودن دو. ۲ـ۱

صدد  بزهكار در  يا    متهم ة به اراد  توجهجانبه و بدون     حقوق كيفري سنتي به صورت يك     
در ( امـري  با مـاهيتي  شاخة مذكور ،مطابق اين رويكرد. آيد  برميبه بزهكاري   دهي    پاسخ

شده بـر مرتكبـان جـرم         از پيش تعيين   هاي به دنبال تحميل پاسخ    )دو بعد ماهوي و شكلي    
گذار بوده و بر همين   سياستهاي كيفري قانونتابع محضمقام قضايي بستر، اين در . است

كه از اختيارهـاي لازم     نآ ي؛ ب ورزد ان مبادرت مي  بزهكاراساس به تعقيب و كيفردهي      
دهـي    پاسـخ  هـاي   شـيوه  يـا  تعقيـب دعـواي كيفـري و         فراينـد دهي بـه      نوسان ةدر زمين 

 بـه كـاهش و افـزايش        تنهـا اختيارهاي مقام قضايي    قلمرو   سان، دين ب .برخوردار باشد 
  .شود  كيفري محدود ميـميزان مجازات و گاه استفاده از برخي سياستهاي ارفاقي 

اختيارهـا منحـصراً بـه تحميـل        ايـن   از  جانبـه     بهـره جـستن يـك      ه ك ـ بديهي اسـت  
) بزهكـار يعنـي   (يفـر كيعـدالت  ترين مخاطب   كيفري بر اصليـهاي قضايي  تصميم

 مقـام   ةسـوي   يـك  ة اراد تبلـور  براي   اي پهنهحقوق كيفري سنتي    ن رو،   ياز ا . انجامد مي
  .بزهكار است تحميل تصميمهاي وي برقضايي و 

 ايـن   ،رونـده  حقوق كيفري به عنوان يكي از راهبردهـاي پـس         قراردادي شدن   اما  
 دچـار  بزهكـار   يـا  مـتهم ة  ويژگي بنيادين و قـديمي را از رهگـذر اعتبـاردهي بـه اراد             

 بـه دنبـال   ديگر حقوق كيفري ،چنان كه در پرتو راهبرد مذكور  . گسست كرده است  
بـا رويكـردي     نيست، بلكـه     بزهكار بر   شده  سياستهاي از پيش تعيين    ةجانب تحميل يك 

 ارتكـاب جـرم،     فراينـد مربـوط بـه     ابعـاد    ة كلي ـ ةجانب ـ سنجانه و ارزيابي همـه     مصحلت
آفرينـان دعـواي كيفـري و        هـاي مختلـف رسـيدگي كيفـري، وضـعيت نقـش            مرحله

 بزهكـار   يـا   مـتهم   بـا   موافقـت  پـس از  تـرين شـيوه را        متناسـب  ،دهـي  چگونگي پاسخ 



 

وزه
آم

 
ري

كيف
وق 

حق
اي 

ه
/

ان 
بست

ـ تا
هار 

 ب
۱۳۹

۰
 / 

يد 
جد

رة 
دو

/
رة 

شما
 

۱

۶۲  

 سـويه ري راهبردي است كه با دو       سان، قراردادي شدن حقوق كيف     دينب. گزيند  برمي
) بزهكـار يعنـي مقـام قـضايي و        ( انگـر   كنش ة كيفري و برابرسازي اراد    فرايندكردن  
تـرين    بـه اصـلي    ، عدالت كيفـري   يها نوع و ماهيت پاسخ    ةدر زمين را   آنان    ميان توافق

ايـن راهبـرد بـراي تغييـر در چگـونگي      .  كـرده اسـت  بـدل موضوع حقـوق كيفـري م    
 ذات حقـوق كيفـري را فـراهم          و ي، موجبات تحول در ماهيـت     ربزهكادهي به    پاسخ

وگـو و البتـه ايـن بـار       آورده و در نتيجه نظام عدالت كيفري را به بستري براي گفـت            
اي كـه    بـه گونـه    ١. تبديل ساخته است   بزهكارو  ) مقام قضايي  (تيمكحا ةميان نمايند 

 تـرين معيـار   برخـي پاسـخها بـه عنـوان مهم       گـزينش و اجـراي     بـراي    بزهكاررضايت  
  .(Joyce, 2006: 230) شده است ييشناسا

   سازشي بودن.۲ـ۲
 بـه  بدون توجه به نظر بزهكـار         و سويه  حقوق كيفري سنتي با برخورداري از ماهيتي يك       

 مطـابق   مقام قضايي پـس از احـراز مجرميـت   ، بر اين اساس .ورزد  مبادرت مي دهي    پاسخ
در حالي كـه برقـراري سـازش ميـان          دهد؛    سياستهاي زرادخانة كيفري واكنش نشان مي     

ترين رويكرد راهبرد  اصليدهي به بزهكاري   چگونگي پاسخزمينةمقام قضايي و بزهكار 
تواننـد بـا توجـه بـه           مـي  ان يادشـده  گـر    كـنش  آن قراردادي شدن اسـت كـه از رهگـذر        

 ادامه يا توقف تعقيب دعواي كيفـري،        خصوصدهد در      مي ناختيارهايي كه مقنن به آنا    
 ،سان  بدين. ميزان ضمانت اجراها و چگونگي گزينش و اجراي آنها مصالحه كنند          نوع و   

  .گيرد دهي قرار مي و پاسخ توافق ميان مقام قضايي و بزهكار مبناي سازش در اين بستر
 است كه بـه     »مدار راهبردي سازش «به اين ترتيب، قراردادي شدن حقوق كيفري        

 تعيـين  ارادة وي زمينـة چگـونگي   انگاشتن  ناديده وسويه به بزهكار   دهي يك   جاي پاسخ 
 امتيـازدهي متقابـل ميـان مقـام         ، مـصالحه  به منظـور   نظر وي    بر ،سرنوشت دعواي كيفري  

 در پرتـو راهبـرد مـذكور دادن    زيـرا  ؛كند  تمركز ميدهي  و نحوة پاسخ  قضايي و بزهكار  
جـراي   مانند توقف تعقيب دعواي كيفري، كاهش ميزان اتهام، تـأخير در ا   ييهاامتياز

                                                        
اي بـراي توافـق ميـان     افزودني است كه پيشتر و در پرتو راهبرد ترميمي شـدن عـدالت كيفـري زمينـه            . ١

  .)۲۹ـ۷ :۱۳۸۵، يغلام: ك.رشتر ي بي آگاهيبرا(آفرينان دعواي كيفري فراهم شده بود  نقش
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، همكـاري وي بـا      بزهكار را به دريافت امتيازهايي مثل اقرار        بزهكار به    كيفري آراي
  .سازد اندركاران عدالت كيفري، پذيرش دستورهاي مقام قضايي وابسته مي دست

  با فراهم آوردن بستري براي تبلور نظرهاي مـتهم         شود كه اين ويژگي،     ملاحظه مي 
 ؛دي ـفا نما ياشده   بخشي پاسخهاي تعيين   روعيت مش  در يتواند نقش مؤثر   يم بزهكار يا

 كيفـري و    ةزيرا اين راهبرد با مشاركت دادن مرتكب جرم در تعيين سرنوشت پروند           
  در افـزايش ميــزان بزهكـار  ســازش ميـان مقـام قــضايي و    و مـصالحه ةبرقـراري زمين ـ 

  .باشد آفرين مي نقشپذيري وي   و مسئوليتبزهكارشده نزد  مقبوليت پاسخهاي تعيين

   پاسخهاةمتنوع كردن سامان. ۲ـ۳
ــا      ــه ب ــراي مقابل ــولاً ب ــنتي معم ــري س ــوق كيف ــارحق ــازات و  بزهك ــلاح مج ي از س

در اين بستر، سياست جنـايي بـا مـاهيتي سـركوبگر و             . گيرد  آن بهره مي   يردهاكارك
 در حـالي  ١.هاي آن است بخشي به گونه صرفاً تمركز بر استفاده از كيفر به دنبال تنوع  

 راهبرد قراردادي شدن حقوق كيفري نظام ضمانت اجراها متنوع شـده و             كه در پرتو  
توانند با توجه به معيارهاي متعدد از جمله         اندركاران عدالت كيفري مي    اين بار دست  

در واقـع، قـضات     .  را برگزينند  يان پاسخهاي متنوع  بزهكاروضعيت فردي و محيطي     
ان بزهكـار   يـا  ت متهمان يصي و ابعاد مختلف شخ    بزهكار وخامت    و متناسب با شدت  

كه امكان اعمال آنها در قلمرو اين راهبرد وجود دارد          را  هاي متعددي    توانند شيوه  يم
 بـه   يده ـ  پاسـخ  ةن ـيمدار اين راهبـرد در زم       مصلحت ةاين ويژگي به جنب    ٢.اتخاذ كنند 

سـنجانه فرصـت     زيرا قراردادي شدن بـا رويكـردي مـصلحت        . ان مرتبط است  بزهكار
) دهي يعني تعقيب دعواي كيفري و مجازات     ( سنتي عدالت كيفري     يهاارزيابي روش 

 متعـدد   يهـا  ان شناسـايي گونـه    ك ـ قـضاوت ام   ين رهگذر بـرا   يرا فراهم آورده و از ا     
                                                        

 و  ييشناسـا . ردي آنهـا صـورت پـذ      ي اجـرا  يا چگـونگ  ي فر و كي نوع   ةنيتواند در زم   ي م يساز ن تنوع يا. ١
  .روند ي به شمار ميبخش ن تنوعي از اييها مدار نمونه ا جامعهي ي سالب آزادي مجازاتهاياجرا

 يهـا  وهي ش ـ ي دارا يفـر كي فراينـد  يهـا   از مرحلـه   يـك  در هـر     يفركي شدن حقوق    يهبرد قرارداد ار. ٢
و ) دهي و بزهد  بزهكار يعني (يفركي ينان دعوا يرآف ت نقش يه قضات با توجه به وضع     ك است   يمتعدد

تواننـد   ين روشها م  يا. ننديگز ياوضاع و احوال ناظر به وقوع جرم و لحاظ مصلحت جامعه آنها را برم             
 مانند ي و موارديفركيم كق صدور حي اتهام، تعوة، معامليفركي يي  ـ قضايها ردن پروندهك يگانيبا
  .)۲۹۶ـ۱۴۷ :؟ازپور، ين: ك.رشتر ي بي آگاهيبرا(نها باشند يا



 

وزه
آم

 
ري

كيف
وق 

حق
اي 

ه
/

ان 
بست

ـ تا
هار 

 ب
۱۳۹

۰
 / 

يد 
جد

رة 
دو

/
رة 

شما
 

۱

۶۴  

به اين ترتيب، راهبرد مذكور از رهگذر گسـستن انحـصار           . ندك  يا م ي را مه  پاسخهايي
وع سـاخته اسـت؛      متن ـ  سياسـت جنـايي    ةدر عرص ـ را   پاسخها   ةرويكرد كيفرگرا سامان  

چه در پرتو اين راهبرد هنوز به مجازات و ساير ظرفيتهاي حقوق كيفري سنتي به               اگر
  .شود ان ناقض تعهدها تكيه ميبزهكارن ضمانت اجرا در قبال يتر عنوان مناسب

  گيري نتيجه
هاي حقوق است كه از چهار هزار سال پـيش تـا             ترين شاخه  حقوق كيفري از قديمي   

مــداري،  ســزا. دهــد ي پاســخ مــيبزهكــار ةي مختلــف بــه پديــدكنــون بــا رويكردهــا
گيــري، بازدارنــدگي و بــازپروري بــارزترين ايــن رويكردهــا هــستند كــه         تــوان

اي از تاريخ حقوق كيفري گاه با غلبه دادن به يكي از             گذاران جنايي در برهه    سياست
چـه از   رايـن رويكردهـا اگ    . انـد   ي بـوده  بزهكارصدد واكنش نشان دادن عليه       آنها در 

سويه و    يكحيث ماهيت نسبت به يكديگر متفاوتند ولي همواره به يك شكل يعني،             
صرفاً بزهكار  حقوق كيفري در اين بستر به       . اند شده يان اعمال م  بزهكارجانبه بر    يك

سته و بـر همـين اسـاس نظرهـاي وي در            ي ـشونده نگر  به عنوان يك تعقيب يا محاكمه     
اي  اين گـرايش، حقـوق كيفـري را بـه پهنـه     . انگارد يده م يگيري را ناد    تصميم فرايند

يعنـي  ( حاكميـت    ة نماينـد  ةبراي سركوب مرتكبان جرم تبديل ساخته و با اعمال اراد         
اين پنداشت از حقـوق     . صدد حمايت از ارزشهاي بنيادين اجتماعي است       در) قضات

تحـول  شناسانه، حقوق بشري، مـديريتي و غيـره م         كيفري امروزه به دلايل متعدد جرم     
گيرنـدگان سياسـت     كـه تـصميم    چنـان . )۱۳۸۹نيـازپور،   : ك.براي آگاهي بيشتر ر   ( شده است 

اند تـا ايـن بـار نظـام      سويه بخشيده  ثير آنها به حقوق كيفري ماهيتي دو      أجنايي تحت ت  
 درمــاني، ـ  نگــري بــه هــدفهاي اصــلاحي جانبــه عــدالت كيفــري بتوانــد در پرتــو دو

ايـن گـرايش معرفـت حقـوق كيفـري را           . تـر شـود    يكگيري نزد  بازدارندگي و توان  
دهـي را پديـد       پاسـخ  فراينـد همين اساس اسباب افقي شدن       دچار گسست كرده و بر    

با اين خصيصة بارز كه حقوق كيفري از اين پـس بـا مـاهيتي دوجانبـه و از              . آورده است 
. دهـد  رهگذر برابرسازي ارادة مقام قضايي و بزهكار به پديدة مجرمانه واكنش نشان مـي        

تأكيد اين راهبرد بر موافقت بزهكار با پيشنهادهاي مقام قضايي موجـب شـده تـا حقـوق      
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ايـن  . دل شـود   حاكميت مب  ة نمايند با مجرم   ة مصالح  و بستري براي مذاكره    به كيفري
 درماني عدالت كيفـري،    ـهاي اصلاحي كه به جهت تقويت جنبهراهبرد، با وجود اين

هاي  جويي در هزينه    كيفري، صرفه  فرايندخشي به   ب ان، سرعت بزهكاربخشي به    هويت
گـذاران   نظام عدالت كيفري و مواردي ماننـد اينهـا مـورد توجـه شـماري از سياسـت             

باشـد كـه آيـا       جنايي واقع شده است، اما همواره با اين پرسشهاي بنيادين مواجـه مـي             
 ةبـر بـا اراد    رسان به قرباني جـرم را برا       بي ناقض هنجارهاي تقنيني و آس     ةتوان اراد  مي

 تعيـين سرنوشـت دعـواي كيفـري پنداشـت؟ آيـا چنـين               فراينـد  حاكميت در    ةنمايند
  سازد؟  بزهديده را با چالش رويارو نمي ياهاي شاكي راهبردي، حقوق و خواسته

ه حقوق كيفري با استفاده از سلاح كيفر و برخـورداري           ينكبه هر رو، با توجه به ا      
ي را حل كند؛ از همـين       بزهكاررشد روزافزون    نتوانسته معضل    سويه  يكاز رويكرد   
 در شـكل و     بزهكـار  بيني امكان مداخلـة     گيرندگان سياست جنايي با پيش     رو، تصميم 

هـاي عـدالت    ي، هزينـه بزهكـار اهش نرخ كن راهبرد ي به ا  يآورها و رو  ماهيت پاسخ 
  .اند كيفري و مصلحت جامعه را مورد توجه قرار داده

 ييمنـد شناسـا    ل نظـام  كن راهبرد هنوز به ش    يران ا ي ا يني تقن يياست جنا ي س در پهنة 
ب ي ـق، تعق ي ـ آن ماننـد تعل    يهـا  وهي از ش ـ  ينـون شـمار    ك  اما از گذشـته تـا      نشده است؛ 

 خصوصاً يي قضاية روين، بررسيبا وجود ا. اند  مورد توجه قرار گرفته   يفركي يدعوا
مان تـوافقي  دهد كه شماري از قضات به گفت در قلمرو عدالت كيفري كودكان نشان مي      

انـد تـا     شـته انه توجه د  ين زم ي در ا  ي علم يها امل و منطبق با آموزه    كالبته نه به صورت     
ن ي ـ ا ينه زودتر از مقنن بـه سـمت بهـره جـستن از روشـها              ين زم ي در ا  يينهضت قضا 
نـه  ين زم يان در ا  ي دانشگاه يها افتن آموزه يرد و غلبه    يكن رو يهم. ل شود يراهبرد متما 

» يفـر كي ين دادرس ـ ييآ«و  » يمجازات اسلام «يي  ح قضا يلوا نسندگاي نو سبب شده تا  
 تعـداد   ين راهبـرد از سـو     ي ـح ا ين لـوا  ي ا ييب نها ينند تا با تصو   ك توجه   ن راهبرد يبه ا 
ي در  سـاز  رسـد فرهنـگ    ين، بـه نظـر م ـ     ي ـبـا وجـود ا    .  از قضات اجـرا گـردد      يشتريب

 كـردن   خصوص قراردادي شدن حقوق كيفري، آموزش قضات در اين زمينـه و فـراهم             
ش يان بـر گـرا    بزهكـار ت  ي شخـص  ةل پرونـد  كيردن تـش  ك يژه الزام يابزار مناسب به و   

  . باشدگذارريق آن تأثي درست و دقين راهبرد و اجرايقضات به استفاده از ا
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